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 در این مقالھ، یکی از رویدادھای تاریخی در بارهٔ پیشینھٔ ھم کاری ھای نظامی ایران و ارمنستان، برای نخستین بار،
  مورد بررسی  دقیق و گسترده قرار گرفتھ است.

 خلاصھٔ مقالھ بھ فارسی و انگلیسی:

در سـال ھـای ١٧٢۴-١٧٢٣میلادی ارتـش عـثمانی از چـند طـرف بـھ ایران صـفوی لشکرکشی کرد. بخشی از نیروھـای 
عـثمانی، در مـاه سـپتامـبر ١٧٢۴، بـھ فـرمـانـدھی کوپـرولـوعـبدالله پـاشـا اھـل وان، بـھ تـبریز یورش بـرد، و قـصد تسخیر شھـر را 
داشـت؛ نـبردی شـدید در گـرفـت، طی آن نیروھـای عـثمانی  بـھ شـدت شکست خـوردنـد و بـا حـدود بیست ھـزار تـلفات، از تـبریز 
بیرون رانـده شـدنـد. بـرخی مـنابـع اروپـایی، بـھ نـقش مـھم نیروھـای ارمنی در پیروزی قـاطـع نـبرد تـبریز اشـاره کرده انـد؛ این، 
تـنھا پیروزی ارتـش ایران در جـنگ ھـای سـال ١٧٢۴ میلادی بـود. تـادئـوس کروشینسکی، ژزوئیت لھسـتانی، کھ تـا اواسـط 
سـال ١٧٢۵م. در اصـفھان بـھ سـر می بـرد و بـھ خـوبی از وقـایع سـال قـبل آگـاھی داشـت، در این بـاره نـوشـتھ: «ھیچ کس بیشتر 
از ارمنی ھـا در شکست دادن تـُرک ھـا نـقش نـداشـتھ انـد»، و اضـافـھ کرده کھ در نـبرد تـبریز «ارمنی ھـا حتی بـھ یک نـفر از 
قـشون ینِی چِـری ھـا/جـان نـثاران سـلطان عـثمانی، رحـم نکردنـد». گـزارش کروشینسکی را ژان اوُتـِر و مـامی کلرِاک تـأیید 
کرده  انـد، و دو سـاگْـرِدُو نیز یک نکتھٔ مـھم بـھ آن اضـافـھ کرده: «تُـرک ھـا فـقط زمـانی جـرأت پیدا کردنـد تـبریز را بـرای بـار دوم 

(١٧٢۵م.) محاصره کنند، کھ شنیدند ارمنی ھا در دفاع از شھر شرکت نمی کنند.» 
در این مـقالـھ، نیروھـای ارمنی کھ اغـلب از قـره بـاغ اعـزام شـده و در نـبرد تـبریز شـرکت کرده انـد، و فـرمـانـدھـانـشان، 
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ABSTRACT. This study delves into the hitherto unexplored involvement of Armenian troops in the defense 
of Tabriz in 1724, drawing on an extensive analysis of historical materials. In 1723-1724, the Ottoman 
Empire launched invasions into Safavid Iran from several directions. By September 1724, one Ottoman 
army, led by Abdullah Pasha of Van, advanced towards Tabriz and attempted to storm the city. During the 
ensuing battle, the Turkish forces were soundly defeated and driven back, suffering approximately 20,000 
casualties. European sources emphasize the significant role played by Armenian military units in the 
decisive victory at the Battle of Tabriz, the sole triumph for Persian forces during the 1724 campaign. 
Notably, the majority of these units arrived from Karabakh. The Armenian troops were instrumental in 
virtually annihilating the elite Janissary corps within Abdullah Pasha's army. This article identifies the 
Armenian detachments involved in the defense of Tabriz, listing their commanders: Parsadan-bek, Melik-
Egan, Pilibek Basaurov, David, Abidjan, Aghajan, Akhnazar, Balig, among others.  
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در دھـھٔ ١٧٢٠م، در بـخش شـرقی ارمنسـتان تـحت سـلطھٔ صـفویان، لشکر نـو بنیادِ ارمنی، شـامـل ھـزاران جـنگجو، 
با ھدف استقرار حاکمیت ملی، وارد صحنھٔ تاریخ شد. 

سـال ١٧٢٢م، سـپاھیان ارمنی بـھ نـبرد مسـتقیم بـا نیروھـای محـلی حکومـت صـفوی بـرخـاسـتند و در مـناطـق آرتـساخ 
و سیونیک حـاکمیت ھـای ملی خـودگـردان تـأسیس کردنـد. چـندی بـعد، در سـال ھـای ١٧٣۵-١٧٢۴م، وقتی ارتـش عـثمانی 
بـھ ایران صـفوی (شـامـل قـفقاز جـنوبی) حـملھ کرد، آرتـساخ و سیونیک از مـناطـق اصلی مـقاومـت مسـلحانـھ در بـرابـر 
عـثمانی ھـا بـودنـد؛ لشکر تـازه تـأسیس ارمنی، در جـنگ علیھ تـُرک ھـای عـثمانی بـا نیروھـای شیعھٔ ایرانی متحـد شـده بـود، 
نیروھـایی کھ در دھـھٔ ١٧٢٠م، زیر پـرچـم شـاه تـھماسـب دوم (١٧٣٢-١٧٢٣م)، آخـرین پـادشـاه صـفویان، اغـلب در 
نـواحی گـنجھ، تـبریز، گیلان و مـازنـدران، خـدمـت می کردنـد؛ نـواحی مـرکزی و پـایتخت ایران، اصـفھان، از سـال 

١٧٢٢م، در تصرف اشغال گران افغان بودند. 
تـنھا پیروزی بـزرگ  نیروھـای شـاه تـھماسـب دوم، شکست دادن سـپاه عـثمانی بـھ فـرمـانـدھی کوپـرولـو عـبدالله پـاشـا 
اھـل وان [٢۶، صـفحات ٢۶٣-٢۶٢] و عـقب رانـدن آن ھـا از حـصارھـای تـبریز، در مـاه سـپتامـبر ١٧٢۴، بـود. بـھ گـفتھٔ 
بـرخی مـنابـع اروپـایی، در این پیروزی چـشم گیر، لشکر ارمنی نقشی کلیدی داشـت و در نـبرد تـبریز تـلفات سنگینی بـھ 
عـثمانی ھـا وارد کرد، در واقـع، لشکر ینِی چِـری ھـا/جـان نـثاران سـلطان را بـھ کلّ از بین بـرد. تـادئـوس کروشینسکی، 
ژزوئیتِ لھسـتانی، کھ تـا اوایل مـاه ژوئـن ١٧٢۵ در اصـفھان بـھ سـر می بـرد و بـھ خـوبی از وقـایع سـال قـبل آگـاھی داشـت، 

در این باره نوشتھ: 
«خـوشـبختانـھ شـاه تـھماسـب بـھ تـازگی بـھ اخـتلافـات داخـلی بین نیروھـای مـختلف طـرف دار خـود پـایان داد و بـا 
رفـتاری مـلایم تـوانسـت کسانی را کھ پیش از آن بـھ خـاطـر خـودخـواھی و غـرور نـابـجایش از او مـنزجـر بـودنـد جـلب کند، 
بـھ ویژه ارمنیان مسـتقر در کوه ھـای کاپـان، کھ بـھ او پیوسـتند و شـرایطی ایجاد کردنـد تـا او بـتوانـد نـھ تـنھا بـا مـوفقیت در 
بـرابـر تـُرک ھـا مـقاومـت نـشان دھـد، بلکھ اسـتحکامـات نـظامی آن ھـا را نیز تسخیر کند. این عملیات، بـا چـنان تـوانی انـجام 
گـرفـت کھ بـھ عـنوان یکی از بـاشکوه تـرین و کامـل تـرین پیروزی ھـای ایران از آغـاز درگیری ھـا، سـال ١٧٢٢م، ثـبت 
شده. در نبرد تبریز ٢٠٠٠٠ ترُک تلف شدند و نزدیک بھ ھمین تعداد ھم بھ اسارت در آمدند» [٢۵، صفحھٔ ١۴١]. 

کروشینسکی، در جـایی دیگر می نـویسد: «در شکست تـُرک ھـا، ھیچ کس بیشتر از آن ھـا (ارمنی ھـا) نـقش نـداشـتھ »، 
و اضـافـھ می کند کھ در نـبرد تـبریز «ارمنی ھـا حتی بـھ یک نـفر از قـشون ینِی چِـری ھـا/جـان نـثاران سـلطان عـثمانی، رحـم 
نکردنـد» [٢۵، صـفحھٔ ١٧٨]. دلیل این رفـتار بی رحـمانـھ نسـبت بـھ ینِی چِـری ھـا، جـنایت ھـای خـون آشـام و ددمـنشانـھٔ قبلی 
آن ھـا بـود کھ در تـاریخ شـناخـتھ شـده اسـت ١. گـزارش کروشینسکی را ژان اوُتـِر و مـامی کلرِاک تـأیید کرده انـد [٢٣، 
صـفحات ١۶۵-١۶۴؛ ٢٧، صـفحھٔ ٢٣٢]، و دو سـاگْـرِدُو نیز یک نکتھٔ مـھم بـھ آن اضـافـھ کرده: «تـُرک ھـا فـقط زمـانی 
جـرأت پیدا کردنـد تـبریز را بـرای بـار دوم (سـال ١٧٢۵م) مـحاصـره کنند، کھ شنیدنـد آن ھـا (ارمنی ھـا) در دفـاع از شھـر 

شرکت ندارند» ٢.  
خیلی از مـنابـع مـعتبر، شکست سنگین سـپاه عـثمانی در تـبریز را تـأیید کرده انـد. پـس از نـفوذ در یکی از محـلھ ھـای 
تـبریز، نیروھـای عـثمانی مـورد ضـد  حـملھٔ نـاگـھانی قـرار گـرفـتند ٣، و ۴٠٠٠ سـربـاز عـثمانی، «تـا آخـرین نـفر» تـلف 
شـدنـد [٢۶، صـفحھٔ ٢۶٣]. این مـوضـوع، ھـمان نـابـودی قـشون ینِی چِـری ھـا اسـت، کھ کروشینسکی دربـاره اش نـوشـتھ و 
طـبق آن، سـپاه ارمنی نـقش کلیدی در آن نـبرد داشـتھ. بـا وجـود این، یک واحـد دیگر ارتـش عـثمانی، مـحاصـره را 
می شکند و بـھ اردوگـاه صحـرایی اش، در حـصارِ شھـر، عـقب نشینی می کند. چـند روز بـعد، نیروھـای ایرانی مسـتقر در 
تـبریز، بـھ فـرمـانـدھی مصطفی خـان، بـا یک حـملھٔ نـاگـھانی،عـثمانی ھـا را تـا خُـوی۴ عـقب می رانـند. در نـبرد تـبریز، 
مصطفی خـان، فـرمـانـدھی کل نیروھـای ایرانی را بـر عھـده داشـت، و شـاه تـھماسـب دوم در اردبیل در حـال جـمع آوری 

قوای مکمل برای کمک رسانی بھ نیروھای مدافع تبریز بود [٢۶، صفحھٔ ٢۶۴-٢۶٣، پ ن ٢ ]. 
 ____________________

١) ظـلم و بیداد و رذالـت ھـای ینِی چِـری ھـا/جـان نـثاران سـلطان عـثمانی بـھ کرات در مـنابـع تـاریخی ثـبت شـده ؛ [٢٢، صـفحات 
٢١۴-٢١٣]. ینِی چِـری ھـا ھـم چنین بـرای تبعیض ھـای شـدید دینی و سـتم گـری در مـورد مسیحیان، بـھ ویژه ارمنیان و یونـانی ھـا، 

معروف بودند. [٢٠، صفحات ٢۴۴-٢۴٣]. 
٢) رجـوع شـود بـھ: [٩، صـفحھٔ ٩٨؛ ٢٢، صـفحات ٣۴۶-٣۴۵]. از اواسـط دھـھٔ ١٧٢٠م بـھ بـعد، نیروھـای نـظامی ارمنیِ 
سیونیک و آرتـساخ، بیش  تـر از بـخش ھـای مـتزلـزل ارتـش صـفویان، نـزد فـرمـانـدھی نیروھـای عـثمانی اعـتبار داشـتند. بـر اسـاس 
اطـلاعـات مـوثـق تـِر-آوتیک، سـال ١٧٢٧م، در نـزدیکي ارُدوبـاد، لشکر عـثمانی بـھ گـمان ایـن کھ سـپاه ایرانی دارد بـھ شھـر نـزدیک 
می شـود، بـھ سـمت آن حـملھ می کند، امّـا بـعد از نخسـتین درگیری، مـتوجـھ می شـود کھ سـپاه ارمنی، و در رأس آن، داویت بکِ، 

شخصاً، در برابرشان ایستاده، و بی درنگ پا بھ فرار می گذارد [۶، صفحھٔ ١٣٩] و [۵، صفحات ۴٧٣-۴٧٢]. 
٣) یک چنین فـنّ بـھ کارگیری نیروھـا در داخـل شھـر و مـورد ضـد حـملھٔ نـاگـھانی قـرار دادنِ دشـمن، در سـال ١٧٢١م نیز در 

گنجھ، در برابر یورش کوه نشینان قفقاز، اجرا شد [٨، صفحھٔ ٢۴]. 
۴) لاکھارت لارِنـس، در سـال ١٧٢۴م، دربـارهٔ عملیات دفـاع از تـبریز و جـزییات آن نـوشـتھ اسـت؛ الـبتھ، بـھ شـرکت نیروھـای 

ارمنی در این جنگ اشاره ای نکرده [٢۶، صفحات ٢۶۴-٢۶٢].  
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در ادامـھٔ این مـقالـھ، نیروھـای نـظامی ارمنی و فـرمـانـدھـانـشان کھ احـتمال شـرکت آن ھـا در نـبرد تـبریز ١٧٢۴م 
بسیار زیاد اسـت، بـھ تـرتیب مـعرفی می شـونـد. ابـتدا بـاید گـفت این نیرو ھـا نمی تـوانسـتند از حکومـت خـود مـختار سیونیک 
(کاپـان)، کھ داویت بکِ بـانیِ آن بـود، آمـده بـاشـند، زیرا گـزارش ھـای مـفصل اسـتپانـوس شـاھـومیان، تـِر-آوتیک و سـایر 
مـنابـع اطـلاعـاتی «تـاریخ کاپـان»، بـھ وضـوح چنین اقـدامی را در سـال ١٧٢۴م نـاممکن می دانـند. اگـرچـھ این مـنبع اصلیِ 
نـھضت آزادی بـخش سیونیک، چیزی دربـارهٔ دوران بین مـاه سـپتامـبر ١٧٢۴ و سـال ١٧٢۵م نمی گـوید، ولی تـلفات 
سنگین مـردم کاپـان (فـقط از اواخـر مـاه مـارس تـا اوایل آوریل، حـدود ۵۵٠٠ رزمـنده شھید شـدنـد) [۵، صـفحات ۵٠۶، 
۵۶٠]، و پیش رَوی ارتـش عـثمانی در سـرزمین آرارات و نـخجوان در طـول تـابسـتان، خـود بـھ خـود، مسـئلھٔ اعـزام 

نیروھای ارمنی از کاپان بھ تبریز را منتفی می کنند ۵. 
بـنابـراین، بی گـمان، رزمـندگـان ارمنی سیونیک در نـبرد تـبریز نـبوده انـد، بـل کھ سـپاھیان آرتـساخ در این نـبرد علیھٔ 
عـثمانی ھـا جنگیده انـد. کروشینسکی، و در تـأیید او، گـزارش گـرھـای اروپـایی، بـھ اشـتباه، جـنگ ھـا را بـھ مـردم سیونیک 
(کاپـان) نسـبت داده انـد. دلیل اشـتباه آن ھـا این اسـت کھ مـنطقھٔ کاپـان، در سـده ھـای ھـفدھـم تـا ھجـدھـم میلادی، مـعانی 
مـتفاوت و گسـترده ای داشـت و گـاھی تـمام سـرزمین کوھسـتانی میان دشـت ھـای کرانـھٔ رود کور و رود ارََس را در بـر 

می گرفت ۶. 

١- سپاه پیلی بیِک شِرگیلی باسوروف 

ســال ١٧۵۴م، پیلی بیِک شِــرگیلی بــاســوروف، ســرھــنگ دوم ارتــش روسیھ، اھــل تفلیس، در نــامــھ ای بــھ ملکھ 
الیزاوِتـا/الیزابـت روسیھ، بـا اشـاره بـھ دو بیانیھ ای کھ شـاه تـھماسـب دوم بـھ وی داده بـود، از انھـدام ارتـش ھـفده ھـزار نـفرهٔ 
عـثمانی در «نـزدیکی آرارات» تـوسـط سـپاه ارمنی تـحت فـرمـان دھی خـودش خـبر می دھـد (١٧٢٣م)، جـایی کھ سـردار 

عُمَر پاشا، فرماندهٔ ارتش عثمانی نیز کشتھ شد. 
بـھ گـفتھٔ بـاسـوروف، واخْـتانْـگ شـشم (١۶٧۵-١٧٣٧م)  ٧، پـادشـاه کارتْلی، وی را نـزد «ارمنیان سِـقناخ» فـرسـتاد، 
و او در جـنگ علیھ عـثمانی ھـا، فـرمـانـده سـپاه ارمنیِ سِـقناخ بـود. «سِـقناخ» یا «سِـقناخ ھـا» بـھ قـوای ارمنی قـره بـاغ گـفتھ 
می شـد؛ در نتیجھ بـاسـوروف فـرمـانـدھی نیروھـای ارمنی قـره بـاغ را بـر عھـده داشـت. پیلی بیِک بـاسـوروف، در اسـناد و 
اوراق روسی، ھـمان فیلیپ (Филипп) اسـت کھ سـال ١٧٢۴م، بـھ عـنوان نـماینده، پیش شـاه تـھماسـب دوم فـرسـتاده شـد. 
او در مـاه مـارس ١٧٢۵، بـھ قـره بـاغ بـرگشـت و یک بیانیھٔ تحسین آمیز از طـرف شـاه تـھماسـب خـطاب بـھ فـرمـانـدھی 
قـوای ارمنی سِـقناخ، و نیز ھـدایای نفیس، بـھ ھـمراه آورد. در این بـاره، روز دھـم مـاه مـارس ١٧٢۵، عیسایی، جـاثلیق 

گانْدزاسار، و سرداران و ملیک ھای قره باغ، بھ واخْتانْگ ششم چنین نوشتھ اند:  
«فیلیپ دوبـاره نـزد شـاه رفـت، [این بـار] اسـنادی را بـا خـود بـرد کھ بین مـا و گـنجوی ھـا [مـاه مـارس ١٧٢۴] امـضا 
شـده انـد، اینک بـازگشـتھ و از طـرف شـاه بـرای مـا یک ردای [بـا وقـار] و یک بیانیھٔ [تحسین آمیز] آورده اسـت» [١٨، 

سند ٣١٠، صفحھٔ ٢٣۶]. 
بـاسـوروف، رابطی مـعتمد بین واخْـتانْـگ شـشم و رھـبران سِـقناخ بـود. در نـامـھٔ فـوق ھـم چنین نـوشـتھ  شـده: «بـھ وسیلھٔ 
فیلیپ، اوضــاع و احــوال خــود را بــھ اطــلاع اعلیحضرت می رســانیم» [١٨، ســند ٣١٠، صــفحھٔ ٢٣۵؛ ســند ٣٠۴، 
صـفحات ٢٢٠-٢٢٢]. بـھ این تـرتیب، صـحت گـزارش بـاسـوروف مبنی بـر این کھ واخْـتانْـگ شـشم وی را بـھ سِـقناخ 

فرستاد، تأیید می شود. 
بی تـردید، پیلی بیِک (فیلیپ) بـاسـوروف، تـوافـق نـامـھٔ امـضا شـده در مـاه مـارس ١٧٢۴ میان سِـقناخ ھـا و رھـبران 
مسـلمان گـنجھ را، بـا مـضمون «کمک ھـای مـتقابـل» در بـرابـر عـثمانی ھـا و متحـدان کوه نشین آن ھـا، بـرای شـاه تـھماسـب 

دوم برده است. 
بـاسـوروف، در روایت خـود، شکست ارتـش ھـفده ھـزار نـفرهٔ عـثمانی را بـھ سـال ١٧٢٣م نسـبت داده، امّـا نکاتی، از 
جـملھ زمـان و مکان جـنگ، و تـعداد تـلفات عـثمانی ھـا، نـشان می دھـند کھ گـزارش وی می تـوانـد مـربـوط بـھ نـبرد تـبریز در 

ماه سپتامبر ١٧٢۴ باشد. 
 ____________________

۵) اگـرچـھ در مـاه اوت ١٧٢۴م، بـا میانجی گـری سـپھسالار مـنصور خـان، میان ارمنیان مِـغری و نیروھـای شیعھٔ ارُدوبـاد 
صـلح بـرقـرار شـد، امّـا خیلی زود، شـاه تـھماسـب دوم دوبـاره مـوضعی خـصمانـھ نسـبت بـھ حـاکمیت داویت بکِ گـرفـت [٣، صـفحات 

 .[١٠۶-١٠٧
۶) دربارهٔ اسم کاپان، رجوع شود بھ: [١٠، صفحات ٢٣٨-٢٣٠؛ ٢، صفحات ١٢٩-١٢٨]. 

٧) در مـاه ژوئـن ١٧٢٢م، شـاه سـلطان حسین بـھ واخْـتانْـگ شـشم، بـھ عـنوان فـرمـانـده کل قـوای ایرانی در جـنوب قـفقاز و شـمال 
ایران، مـقام «سـردارِ آتـرپـاتـاکان/آذربـایجان» را اعـطا کرد. نیروھـای ارمنی-گـرجی، فـرصـت را غنیمت شـمردنـد و بـا اھـداف 
آزادی طـلبانـھ، بـھ آمـاده سـازی گسـتردهٔ نیروھـا اقـدام کردنـد؛ از جـملھ، بسیاری از فـرمـانـدھـان مجـرب ارمنی کھ در ارتـش گـرجسـتان 

خدمت می کردند، بھ آرتساخ و بھ ویژه سیونیک اعزام شدند. رجوع شود بھ: [۴؛ ۵؛ صفحات ۴۶۴-۴٨٩]. 
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طـبق گـزارش ھـای کروشینسکی و سـایر مـنابـع اروپـایی، عـثمانی ھـا در نـبرد تـبریز حـدود ٢٠٠٠٠ سـربـاز تـلفات 
داشـتند. این رقـم بـھ تـعدادی کھ بـاسـوروف ذکر کرده، یعنی تـلفات ھـفده ھـزار نـفرهٔ ارتـش عـثمانی، بسیار نـزدیک اسـت. 
در مـورد مکان نـبرد، بـاسـوروف، بـنا بـھ ھـر دلیلی، بـھ طـور تـقریبی نـوشـتھ: در « نـزدیکی آرارات»، کھ بـھ عـبارتی، از 
لشکرکشی ارتــش عــثمانی بــھ ســوی تــبریز حکایت دارد. زمــان وقــوع جــنگ را نیز یک ســال جــلوتــر ذکر کرده. 
بـاسـوروف ھمین اشـتباه را در مـورد تـاریخ ورود واخْـتانْـگ شـشم، پـادشـاه سـابـق کارتْلی (١٧٢۴-١٧١۶م)، بـھ گیلان 
نیز کرده؛ (ھـم چنین تـاریخی کھ خـودش بـھ خـدمـت ارتـش روسیھ در آمـده). این روی داد را او بـھ اشـتباه، سـال ١٧٢۵م 
تـاریخ زده، در حـالی کھ واخْـتانْـگ شـشم روز دھـم سـپتامـبر ١٧٢۶ بـھ گیلان رفـتھ بـود [١۶؛ ٢١؛ صـفحھٔ ١٠١]. بـدین 

سان، باسوروف، تاریخ وقایع٣٠ سال پیش را یا بھ علت فراموشی، یا عمدی، یک سال جلوتر ذکر کرده. 
پـس از نـبرد در «نـزدیکی آرارات»، بـاسـوروف، بـھ قـول خـودش، در سـال ١٧٢۴م، بـا یک جـوخـھٔ ۵٠ نـفره بـھ 
مـازنـدران، بـھ پیش گـاه شـاه تـھماسـب دوم رفـت، و ھـمان طـور کھ گـفتھ شـد، تـا اوایل سـال ١٧٢۵م (حـداکثر تـا مـاه مـارس) 
آن جـا مـانـد. جـالـب این جـا اسـت کھ فـرزنـد بـاسـوروف، ھمین روی داد را بـھ شکلی دیگر روایت کرده؛ او می گـوید پـس از 
پیروزی در نـبرد، پـدرش بـھ دیدار شـاه تـھماسـب دوم بـھ تـبریز رفـت، نـھ بـھ مـازنـدران [١٩، اسـناد ١۶٧ و ١۶٨، 

صفحات ۴٠٣، ۴٠٧]. 
عـلاوه بـر این، آن چـھ از مـنابـع اولیھ بـرای مـا آشـنا اسـت، ھیچ نـبرد دیگری مـشابـھ این، نـھ در سـال ١٧٢٣م، و نـھ 
١٧٢۴م، رخ نـداده. بـھ نـظر می رسـد بـاسـوروف در گـزارش خـود، سـال ١٧۵۴م، حـقایقی را دربـارهٔ فـعالیت ھـایش پـنھان 
کرده، و لابـد ھمین بـاعـث شـده تـاریخ وقـوع نـبرد را بـھ جـای ١٧٢۴م، ١٧٢٣م ذکر کند. او نـوشـتھ کھ از پیش شـاه 
یک راسـت بـھ گیلان رفـت تـا بـعد بـھ قـره بـاغ بـرود، ولی چـون مـنتظر واخْـتانْـگ مـانْـد، ھیچ وقـت بـھ قـره بـاغ نـرفـت [١٩، 
سـند ١١٢، صـفحھٔ ٢٨٩]. ولیکن، از نـامـھٔ مـذکور کھ بـھ تـاریخ دھـم مـاه مـارس ١٧٢۴ در قـره بـاغ نـوشـتھ شـده، می دانیم 
کھ در آن زمـان او در قـره بـاغ بـھ سـر می بـرد و بعید نیست در عملیات انھـدام نیروھـای مسـلح ارتـش عـثمانی، روز سـوم 
مـارس ١٧٢۵ نیز شـرکت کرده بـاشـد. آن چـھ مسـلمّ اسـت این اسـت کھ جـوخـھٔ بـاسـوروف، از بـھار ١٧٢۴م تـا اوایل سـال 
١٧٢۵م.، در ارتـش شـاه تـھماسـب دوم بـوده. دو بیانیھٔ شـاه تـھماسـب کھ بـھ پیلی بیِک بـاسـوروف ارائـھ شـده و اینک در 
دیوان ٨ مـرکزی تـاریخ نـظامی مسکو نگھـداری می شـود، می تـوانـند مـوضـوع را روشـن تـر کنند. طـبق این اسـناد، 
پیلی بیِک بـاسـوروف، سـال ١٧٢۶م بـھ خـدمـت ارتـش روسیھ درآمـده و بـھ شـرح زیر درجـات نـظامی گـرفـتھ اسـت: در 
ابـتدا، سـتوان؛ دو سـھ سـال بـعد، سـروان؛ سـال ١٧٣٣م، سـرگُـرد؛ سـال ١٧۴۵م، سـرھـنگ دوم؛ از سـال ١٧٢۶ تـا 
١٧٢٨م فـرمـانـده جـوخـھٔ ۵٠ نـفره، و سـپس از سـال ١٧٢٨ تـا ١٧٣۵م فـرمـانـده جـوخـھٔ ١٠٠ الی ١۵٠ نـفره بـود. او در 
تـاریخ ١۴ سـپتامـبر ١٧۵۶ در گـذشـت [١٩، اسـناد ۶۴، ۶٧، ١١٢، ١۶٧، ١۶٨، صـفحات ٢١٢، ٢١٨، ٢٩٢-٢٨٨، 

 .[۴۵٠ ،۴٠٨ ،۴٠۵

٢- گُردان منتخب ٣٠٠ نفرهٔ پارسادان بیِک 

یکی دیگر از نیروھــای ارمنی کھ بــاید در نــبرد تــبریز ســال ١٧٢۴م شــرکت کرده   بــاشــد، گُــردان ٣٠٠ نــفرهٔ 
پارسادان بیِک بود (شرکت نیروھای باسوروف را در نبرد تبریز نفی نمی کند). 

در مـناطـق شـمالی ایران تـحت حکومـت شـاه تـھماسـب دوم، از ابـتدا، یعنی از سـال ١٧٢٢م، بـرخی گُـردان ھـا و 
فـرمـانـدھـان نـظامی ارمنی خـدمـت می کردنـد. یکی از آن ھـا پـارسـادان بیِک، اھـل تفلیس و پـدر زنِ داویت بکِ، در مـقام 
بـلند  پـایھٔ نـظامیِ گِـدالی بکِ(؟) (гедалибек) بـود، و بـھ فـرمـانـدھی او، یکی از پسـرانـش، رافـائـل یا تقی، بـھ عـنوان 
«یوزبـاشیِ ارمنی» در رأس «گُـردان مـنتخب » شـاه تـھماسـب، شـامـل ٣٠٠ «گـرجی»، قـرار داشـت. بـھ گـفتھٔ آبـِل، 
تـجسس گـر ارمنی، گُـردان مـذکور از ٣٠٠ نـفر اھـل گـرجسـتان و ٢۵ نـفر اھـل دربـند تشکیل شـده بـود [١٩، سـند ٣، 

صفحھٔ ١٠٠]؛ پارسادان بیِک، خودش ھم «گرجی» بود. [١٩، سند ٣، صفحھٔ ١٠١].  
در سـده ھـای ھـفدھـم تـا ھجـدھـم میلادی، اغـلب بـھ ارمنیان اھـل گـرجسـتان لـقب «گـرجی» می دادنـد. در سـپاه 
داویت بکِ نیز فـرمـانـدھـان ارمنی  لـقب «گـرجی» داشـتند، مـانـند «ھـُوانـِس گـرجی» و «شـاه زاده بـایندر گـرجی»؛ در این 
مـورد، جـماعـت مخیتاریست در ونیز- جـزیرهٔ سـن لازارو، از گـزارش گـر خـود، تـِر-آوِدیک، تـوضیحات دقیق خـواسـتھ 
بـود، و او نـوشـتھ بـود: «بـھ این افـراد گـرجی  گـویند، چـون اھـل کشور گـرجسـتانـند، ولی در اصـل گـرجی نیستند، 

داویت بکِ و سپاه و فرماندھانش ھمگی ارمنی اند.»[۶، صفحھٔ ١۴٣]. 
 ____________________

٨) بـھ گـفتھٔ خـاچـاتـوریان ھـامُـو، اصـل نـسخھ ھـای فـارسی بـا تـرجـمھٔ روسی در دیوان مـزبـور نـگھ داری می شـونـد [١٧؛ ١٩، 
صــفحھٔ ۴۵٣، پ ن ١١٧]. بــا این حــال، در شھــریور مــاه ١٣۶٩، زمــانی کھ در دیوان مسکو کار می کردم، اســنادی بــا این 

شماره گذاری یافت نشد. بھ دلیل محدودیت زمانی، جستجو را ادامھ ندادم. 

4



غـوگـاس سِـباسـتاتسی، در جـایی دیگر، بـھ ھمین مـوضـوع اشـاره کرده: « داویت بکِ، … خـودش و ھـم رزمـانـش 
ھـمھ ارمنی انـد»٩. بـدین تـرتیب، حـداقـل نـصف گُـردان ٣٠٠ نـفرهٔ «گـرجی»، و شـاید ھـم بیش تـرشـان، ارمنیان گـرجسـتان 
بـودنـد، کھ دو نـفر از آن ھـا را بـھ اسـم می دانیم: رافـائـل و تقی، دو فـرزنـد پـارسـادان بیِک [٧، اسـناد ١١٧، ١٣۶، ١۶٣، 
صـفحات ٢٢۴، ٢۴٨، ٢٨٧]. این دو نـفر، چـندی بـعد، جـبھھٔ صـفویان را بـرای خـدمـت بـھ روسیھ تـرک کردنـد، و بـھ 

اصطلاح «اسکادران گرجی» ایجاد کردند؛ در ضمن، بیش تر افراد این اسکادران، ارمنیان گرجستان بودند ١٠. 
در ھـر حـال، می تـوان گـفت کھ پـارسـادان بیِک و «گُـردان مـنتخبِ» ٣٠٠ نـفرهٔ او در نـبرد تـبریز شـرکت کرده انـد. 
آخـرین اطـلاعـات راجـع بـھ پـارسـادان بیِک، حـاکی از آن اسـت کھ او در اردبیل وفـات یافـت و ھـمان جـا بـھ خـاک سـپرده 
شـد [١٩، سـند ٧٩، صـفحات ٢٣٨-٢٣٧]. او بـاید در نیمھٔ دوم سـال ١٧٢۴م درگـذشـتھ بـاشـد، چـون بعید بـھ نـظر می آید 
دو فـرزنـد او در زمـان حیاتـش ارتـش ایران را بـرای پیوسـتن بـھ ارتـش روسیھ تـرک کرده بـاشـند و بـا این عھـد شکنی، 

پدرشان را در خطر مرگ قرار دھند. 

٣- شش فرمانده ارمنی، سران گُردان ۵٠٠ نفرهٔ شاه تھماسب دوم 

در سـپاه «قـولـلرھـای مـنتخبِ» شـاه تـھماسـب دوم، نـام شـش فـرمـانـده ارمنی مسیحی (یوزبـاشی) و گُـردان ۵٠٠ نـفرهٔ 
آن ھـا نیز ذکر شـده. «قـولـلرھـا» جـنگجویان سـلطنتی شـاھـان صـفوی بـودنـد، کھ کم و بیش فـقط ازمیان مسیحیان ارمنی و 
گـرجی بـھ خـدمـت گـرفـتھ می شـدنـد ١١، و بـاید بـھ اسـلام تغییر دین می دادنـد. امّـا ھـمان طـور کھ از گـزارش زیر مـعلوم 
اسـت، در سی سـال نخسـت سـدهٔ ھجـدھـم میلادی، بـھ خـصوص در شـرایط سنگین جنگی ایران سـال ھـای ١٧٢٠م، قـانـون 

فوق رعایت نمی شد: 
«در سـپاه ایران، شـش یوزبـاشی مسیحی (فـرمـانـده گُـردان)، بـھ عـنوان قـولـلرھـای شـاه تـھماسـب خـدمـت می کردنـد. 
یکی، داویت نـام داشـت، کھ بـھ او داوی می گـفتند؛ دومی، بیکِ گُـوری نـامیده می شـد؛ سـومی، دونِ گِـغارکونیک، فـرزنـد 
آتـُوم، از روسـتای سُـتْک، نـام اصلی اش آبیجان بـود؛ [چـھارمی]، آقـاجـان، اھـل چـاپْنی، فـرزنـد آیدین بیِگ؛ [پنجـمی]، 
بـالیگ، فـرزنـد کشیش مـوسـس مِـراوی، اھـل چـاپْنی؛ [ششمی]، فـرزنـد تـوبـوز چَـتایکِرِنْـتْس، حـق نـظر نـام داشـت. این شـش 

فرماندهٔ مسیحی، سپاه ۵٠٠ نفره دارند، و نھ بیش تر» [١، صفحھٔ ٧۵]١٢.  
این فـرمـانـدھـان ارمنی بـا گُـردان ھـایشان، کھ بیش تـر آن ھـا نیز ارمنی  بـودنـد، بـاید در نـبرد تـبریز سـال ١٧٢۴م 
شـرکت کرده بـاشـند. یکی، اھـل شھـر گُـوری گـرجسـتان؛ دو نـفر، از روسـتای چـاپْنی در کاپـان؛ دیگری، از روسـتای 
سُـتْک در گِـغارکونیک تـاریخی؛ بـھ عـبارتی، حـداقـل سـھ تـن از این فـرمـانـدھـان، اھـل کاپـان-سیونیک مـحسوب می شـونـد، 
و گـمان می رود ھمین مـوضـوع بـاعـث شـده کھ کروشینسکی، ارمنی ھـای شـرکت  کننده در نـبرد تـبریز را اھـل کاپـان 

بنامد. 
آبـراھـام یرِِوانتْسی، تـاریخ نـگار ارمنی، جـایی دیگر، فـرمـانـده داوی را داویت بیِک نـامیده (بـا داویت بکِ، رھـبر 
جـنبش سیونیک ١٧٢٨-١٧٢٢م اشـتباه نـشود) و نـوشـتھ کھ چـگونـھ یک شـب، او مخفیانـھ بـھ دیدار شـاه تـھماسـب دوم 
رفـت و دربـارهٔ اھـداف مـغرضـانـھٔ تـھماسـب قلی خـان (نـادرشـاه آینده) بـھ او ھشـدار داد [١، صـفحھٔ ۶۴]. این گـزارش 

حاکی از آن است کھ داوی (داویت بیِک) یکی از یاران نزدیک و مورد اعتماد شاه تھماسب دوم بود. 

 ____________________

٩) اطـلاعـات بیش تـر در مـورد «گـرجی» نـامیدنِ ارمنیانِ اھـل گـرجسـتان، در این مـنابـع: [١٢، صـفحھٔ ٢۵، پ ن ٨٨؛ ١٣، 
صفحھٔ ١٨۴، پ ن ٢٣١؛ ۵، صفحھٔ ۴٧١، پ ن ١١٩٩]. 

١٠) [١٩، صـفحات ٨۶، ٣٧۵-٣۶٣، سـند ١۵٣]؛ اگـر در سـده ھـای ھـفدھـم و ھجـدھـم میلادی اسـتفاده از نـام «گـرجی» در 
مـورد ارمنیانِ اھـل گـرجسـتان، یک امـر مـتداول بـود، اکنون امّـا نـدانسـتنِ این واقعیت تـاریخی، بـھ یقین، می تـوانـد گـم راه کننده بـاشـد. 
لاکھارت لارِنـس، تـاریخ نـگار بـریتانیایی، وقتی از ھـویت ارمنی یک شخصیت جـالـب بـھ نـام  ھـُوسـپ آبیسالایمیان آگـاه شـد، تـعجب 
کرد کھ او خـود را «گـرجی» نـام گـذاری کرده. این مـوضـوع، و این کھ ھـُوسـپ در یکی از نـوشـتھ ھـایش نـام خـانـوادگی  خـود را حـذف 
کرده بـود، در ذھـن لارنـس لاکھارت ابـھامـاتی ایجاد می کنند و او می نـویسد: «او (ھـُوسـپ آبیسالایمیان) خـود را گـرجی می دانسـت 
بـھ احـتمال زیاد چـون در تفلیس مـتولـد شـده بـود، ولی مـعلوم نیست چـرا نـام خـانـوادگی ارمنی خـود را حـذف کرده. آیا می خـواسـتھ 
ادعـای گـرجی بـودنـش را ثـابـت کند؟ در این صـورت، بـاید یک نـام خـانـوادگی مـناسـب بـر می گـزید، امّـا این کار را نکرده» [٢۶، 

صفحھٔ ۵٠٨]. مقالھٔ لاکھارت دربارهٔ ھوُسپ آبیسالایمیان : [٢۶، صفحات ۵٠۴-۵١٠] 
١١) تعداد نفرات سپاه قوللرھا، بین دَه تا سی ھزار تن بود [١١، صفحات ١٩١و ٣٩١]. 

١٢) در نـسخھٔ ویرایش  شـدهٔ «تـاریخ» آبـراھـام یرِِوانْتْسی تـوسـط مـاتـئوس یوِدُوکیاتْسْی، مـفھوم «قـولـلرھـا» درسـت تـعریف 
نشـده، و ویرایش کننده، بـھ اشـتباه، بـھ جـای قـولـلرھـا، «قلی خـان» نـوشـتھ [١، صـفحھٔ ١۵۴]، یعنی تـھماسـب قلی خـان، کھ بـعد، از 

سال ١٧٣۶ تا ١٧۴٧ میلادی، بھ نام نادرشاه در ایران حکومت کرد. 
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۴- سپاه ملیک یگِان، حاکمِ دیزک 

یک سـند تـاریخی، مـورخ ھـفدھـم مـاه اوت ١٧٢٣، نـظر مـثبت شـاه تـھماسـب دوم را نسـبت بـھ ارتـش ارمنیان قـره بـاغ 
بیان می کند ١٣: 

«(تـھماسـب دوم)، فـرزنـد شـاه (یعنی فـرزنـد شـاه سـلطان حسین، ١٧٢٢-١۶٩۴م)، طی یک نـامـھٔ مـحبت آمیز خـطاب 
بـھ سـپاه ارمنی (قـره بـاغ)، فـرمـان داد: «بـا تـمام قـوّت، علیھ نیروھـای لـِزگی بجنگید، فـقط بـھ ارتـش مـن لـطمھ نـزنید.»

[١٨، سند ١٨٨، صفحھٔ ۴۴]. 
محـمد کاظـم، نـویسندهٔ تـاریخ نـادرشـاه (١٧۴٧-١٧٣۶م)، بـا بـررسی اوضـاع قـفقاز جـنوبی سـال ١٧٢٣م، جـای گـاھی 
مـھم بـھ ملیک یگِان، حـاکمِ دیزک (ھـادروت کنونی)، داده و نـوشـتھ کھ در آن زمـان، نیروھـای ارمنی، حـاکمیت خـود را 
تـا رود کور و رود ارََس گسـترش داده بـودنـد [١۴، صـفحھٔ ٧۶]. ھـم چنین مـعلوم اسـت کھ خـود شـاه تـھماسـب دوم، 

بھ طور رسمی، یگِان را بھ عنوان ملیکِ دیزک برگماشتھ بود [١۵، صفحات ٧٧-٧۶]. 
نـظر بـھ این کھ دسـت کم از سـال ١٧٢٣م، کرانـھٔ شـمالی رود کور تـحت فـرمـان روایی سـپاه ارمنی دیزک قـرار داشـت 
(بجـز مـنطقھٔ مِـغْری)، و سِـقناخِ دیزک، از سـایر سِـقناخ ھـای ارمنیِ قـره بـاغ، بـھ تـبریز نـزدیک تـر بـود، می تـوان نتیجھ  
گـرفـت کھ سـپاه ملیک یگِان در نـبرد و دفـاع تـبریز، سـال ١٧٢۴م، شـرکت کرده. بـدین سـان، گـمان می رود سـپاه تـحت 
فـرمـانـدھی ملیک یگِان بـا سـپاه پیلی بیِک بـاسـوروف، کھ از طـرف سِـقناخ ھـا نـزد شـاه تـھماسـب دوم اعـزام شـده بـود، یک جـا 

گرد آمده و جنگیده اند. 

 ____________________

١٣) سـال ١٧٢٣م، پـس از لشکرکشی نیروھـای عـثمانی بـھ ایران، شـاه تـھماسـب دوم، پیونـد میان ارمنیان و مسـلمانـان شیعھ 
را بـھ طـور آشکار تـشویق می کرد، بـھ اسـتثنای مـواردی کھ پیروان و ھـم راھـان مسـلمان او، بـھ خـصوص خـانِ نـخجوان و سـلطان 
بـارگـوشـات، سـرسـختانـھ علیھ نیروھـای ارمنی سیونیک می جنگیدنـد. در سـال ١٧٢٣م و بـھار ١٧٢۴م، رفـتار شـاه تـھماسـب دوم 
نسـبت بـھ حـاکمیت داویت بکِ بی نـھایت خـصمانـھ بـود؛ الـبتھ اگـر تـلاش او را بـرای انـعقاد صـلح بـا ارمنیان مِـغری، در تـابسـتان 

١٧٢۴م، در نظر نگیریم [٣، صفحات ١١٣-١٠٢]. 

*************** 

فھرست منابع و مآخذ 

١- یرِِوانتْسی آبـراھـام: «تـاریخ جـنگ ھـای ١٧٣۶-١٧٢١میلادی»؛ مـقدمـھ، مـتن، پی نـوشـت ھـا، مـؤلـف: سـاھـاک 
چِمچِمیان، روحانی جماعت مخیتاریست در ونیز، جزیرهٔ سن لازارو، ١٩٧٧م. 

٢- آیوازیان آرمــن: «تــاریخ جــنبش آزادی بــخش سیونیک»؛ نشــریھٔ تــاریخی-فیلولــوژی، ١٩٩٠م، شــمارهٔ ٢، 
صفحات ١٣۴-١١٩. 

٣- آیوازیان آرمـن: «وقـایع خـانـات کاپـان و نـخجوان در سـال ١٧٢۴م»؛ نشـریھٔ تـاریخی-فیلولـوژی، ١٩٩١م، 
شمارهٔ ٢، صفحات ١١۴-١٠٢. 

۴- آیوازیان آرمـن: «زمـان و شـرایط ورود داویت بکِ بـھ ارمنسـتان»؛ نشـریھٔ تـاریخی-فیلولـوژی، ١٩٩٠م، شـمارهٔ 
٣، صفحات ٨۵-٧۶. 

۵- آیوازیان آرمـن: «جـمعیت شـناسی مـردم ارمنسـتان شـرقی در سـده ھـای ھـفدھـم و ھجـدھـم میلادی، و تـعداد نـفرات 
نیروھای نظامی ارمنی در دھھٔ ١٧٢٠ میلادی»؛ پایگاه خبری «نوُیان تاپان»، ایروان، ٢٠٢٢ م. 

۶- داویت بکِ یا «تـاریخ کاپـان»، مـؤلـف آرامیان سـامـوئـل، روحـانی جـماعـت مخیتاریست در ونیز، جـزیرهٔ سـن 
لازارو، ١٩٧٨م. 

٧- «دیوان یغِیا کارنتِْسی»؛ مـقدمـھ و پی نـوشـت ھـا، مـؤلـف آبـراھـامیان آشُـوت؛ انـتشارات «میتْک»، ١٩۶٨ م، 
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١٧۴٠م. 
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